جايگاه آمايش در نظام برنامه ريزى كشور    
به لحاظ مفهوم آمايش سرزمين ايجاد تعادل بين سه عنصر انسان، فضا و فعاليت تعريف شده و مقوله آمايش، تلفيقى از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه شناسى است. ظهور رويكرد آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزى كشور ماحصل ضرورت هايى بود كه از ديرباز در نظام برنامه ريزى احساس مى شد. اكنون كه بيش از ۳۰ سال از پيدايش اين ايده در نظام برنامه ريزى مى گذرد فرصت مناسبى است تا سه  بار تجربه مطالعات آمايش در كشور به بوته نقد سپرده شود تا از اين طريق بررسى جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزى با توجه به الزامات عملياتى و قانونى موجود واقع بينانه تر صورت پذيرفته و زمينه تنظيم هر چه منطقى تر روابط ميان سطوح مختلف برنامه و تعيين جايگاه مناسب براى آمايش سرزمين به وجود آيد.
آمايش سرزمين به عنوان بالادست ترين سند توسعه كشور از جايگاه خاصى در نظام برنامه ريزى كشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامه ريزى و توسعه را در سطوح مختلف بررسى كنيم جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزى ايران به روشنى قابل تشخيص خواهد بود. علاوه بر روابط افقى كه در ارتباط ميان نظام برنامه ريزى و نظام اجرايى كشور در قالب سطوح مختلف برنامه (اعم از بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت) وجود دارد، وجود ارتباطاتى عمودى در درون نظام برنامه ريزى كه جايگاه هر يك از سطوح برنامه را تبيين كرده و چگونگى تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى اين سطوح را از يكديگر تشريح مى كند ضرورى است. بدون شناخت اين نوع از روابط درك كافى از نحوه عملكرد و وظايف مورد انتظار نظام برنامه ريزى نمى توان داشت. براساس تقسيم بندى چهار سطح برنامه ريزى را مى توان از هم تفكيك كرد.
۱- خرد ۲- كلان ۳- توسعه ۴- آمايش
هركدام از سطوح فوق نيز مشخصات و ويژگى هاى خاصى دارند كه آمايش را از ساير سطوح تفكيك مى كند. اهداف تعيين شده در برنامه ريزى هاى سطوح مختلف حاكى از جايگاه بالاى آمايش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت كشور و در واقع راهنماى تدوين ساير سطوح برنامه ريزى است. بهره ورى از منابع و ظرفيت هاى اقتصادى و اجتماعى و محيطى سرزمين هدف اصلى آمايش سرزمين است كه ساير اهداف سطوح توسعه، كلان و خرد را نيز دربر مى گيرد، در واقع رسيدن به هدف آمايش در يك افق بلندمدت ۲۰ساله مستلزم رسيدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گيرى اين برنامه ها در راستاى اهداف آمايش صورت گيرد. از طرف ديگر مطالعه پيامدهاى فضايى هركدام از سطوح فوق در تبيين بهتر جايگاه آمايش در نظام برنامه ريزى و در بين سطوح برنامه ريزى كمك شايانى خواهد كرد. سازماندهى مناسب فعاليت و انسان در پهنه سرزمين غايت اصلى تمام برنامه ريزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد مكان يابى جهت حداكثر كردن سود بنگاه و در واقع جانمايى بهتر فعاليت ها پيامد فضايى اين نوع برنامه ريزى است ولى اين جانمايى در راستاى هدف بالاتر يعنى چيدمان منطقى فعاليت ها در پهنه سرزمين ايفاى نقش مى كند. به عبارت ديگر فرآيند برنامه ريزى صحيح و سلسله مراتبى از سطح آمايش ملى شروع و با تدوين برنامه هاى ميان مدت توسعه اى و برنامه ريزى كلان اقتصادى به سطح برنامه ريزى خرد منتهى مى شود. اتكا به اين سلسله مراتب نه تنها به اجرايى شدن مطالعات كلان و بلندمدت كمك شايانى مى كند بلكه روند توسعه كشور را منطقى، هماهنگ و پويا مى سازد و عناصر توسعه يك كشور همانند اجزاى يك سيستم يا اندام هاى يك بدن داراى عملكردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق و اهداف بلندمدت آنها متاثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ريزى هاى محلى نيز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پيروى خواهند كرد. بنابراين در رويكردهاى مختلف توسعه نگاه برنامه ريز به برنامه ريزى متفاوت خواهد بود.
بسته به آنكه چه حدى از تاثير گذارى آمايش را بر نظام برنامه ريزى كشور مى پذيريم نحوه استفاده از اسناد آمايشى در تنظيم روابط سرزمينى بخش ها تفاوت مى كند. در يك تعبير نسبتاً محدود مى توان آمايش را صرفاً به منظور شناسايى تاثيرات فضايى و جغرافيايى جهت گيرى هاى برنامه به كار گرفت و در يك تعبير نسبتاً وسيع  مى توان انتظارات برنامه ريزان در زمينه تلفيق ديدگاه هاى سرزمينى يا بخشى و ايجاد هماهنگى هاى بين بخشى، بين منطقه اى و بخشى- منطقه اى و با استفاده از رويكرد آمايشى را برآورده ساخت. گونه بندى و شناسايى مجموعه رويكردهاى ممكن در اين زمينه به تعديل انتظارات برنامه ريزان از آمايش سرزمين و به طور متقابل آمايش گران از نظام برنامه ريزى كمك مى كند.
طراحى نظام برنامه ريزى مبتنى بر آمايش سرزمين و ارتقاى جايگاه آمايش سرزمين به عنوان بالادست ترين سند توسعه بلندمدت كشور در راستاى اعتلاى نظام برنامه ريزى كشور از طريق نهادينه سازى رويكرد آمايشى در بدنه نظام برنامه ريزى به منظور تنظيم رابطه ديدگاه هاى درازمدت و ميان مدت و تنظيم روابط بين برنامه ريزى بخشى و منطقه اى و تعيين نقش و جايگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافيايى در چارچوب مبانى آمايش سرزمين صورت مى گيرد.
در واقع آمايش و اسناد آن در سطح ملى يك سند بالادست در افق بلندمدت ۲۰ساله است كه اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن بايد تمام برنامه ريزى هاى سطح پايين آن با استناد به اين اسناد تهيه شود و نهايتاً به مرحله اجرا برسد
